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سال‌ها کار کردن، در بدترین شرایط و 
عرق ریختن و استخوان خرد کردن، برای 
آنکه نــان‌آور آبرومند خانواده‌ات باشــی، 
همگی به این امید است که روزی در دوران 
پیری و ازکارافتادگی خیالت راحت باشد، 
حداقلی از رفــاه را تجربه کنی و دســتت 
جلوی دیگران دراز نباشــد امــا گویا این 
تصویر برای بســیاری از کارگران ایرانی، 
رویایی دســت‌نیافتنی و محال است. این 
کابوس زمانی پررنگ‌تر می‌شود که شغل 
این کارگران، فاقد امنیت شغلی و جغرافیای 
زندگی‌شــان در حاشــیه‌ها و استان‌های 

محروم کشور باشد.
آنچه می‌گوییم شعار و کلی‌گویی نیست؛ 
داســتان تلخ زندگی هزاران کارگر است، 
به‌ویژه کارگران ســاختمانی که ســال‌ها 
سخت‌ترین وظایف ممکن را برعهده دارند، 
از داربست‌ها بالا می‌روند و بهای اندک پولی 
که می‌گیرند، قطره‌قطره چکیدن سلامتی و 
فرسایش بدنشان است. آنها عموماً در نهایت 
دچار هــزاران درد و مرض می‌شــوند، در 
حالی‌که هیچ چتر حمایتی و بیمه‌ای بالای 

سرشان نیست.
یکی از هزاران قربانی این ساختار بی‌رحم 
»حبیب‌الله سبزی« است؛ مردی که سال‌ها 
شرافتمندانه زحمت کشید تا دستش جلوی 
کسی دراز نباشد اما دستان پینه‌بسته‌اش در 
برابر هیولای اقتصاد بازار و آزادسازی، توان 
و رمق کافی برای جنگیدن نداشت. او هرچه 
تقلا کرد به جایی نرسید و شــرایط او را به 
نقطه‌ای رساند که برخلاف میل باطنی‌اش، 

فریاد کمک‌خواهی سر دهد.
حبیب‌الله ۲۰ ســال در شــهر مریوان 
کارگر ساختمانی بود و اکنون هزینه‌های 
کمرشکن درمان، او را زمین‌گیر کرده است. 
نبود چتر بیمه‌ای، امروز او را به این روزگار 
سخت و جانکاه کشــانده است. بهتر است 
درد و رنج این ســال‌ها را بی‌واسطه، از زبان 

خود او بشنویم.

زندگی متصل به کپسول اکسیژن
»۵۸ ســالمه و تقریباً ۱۵ساله که کلًا 
از کار افتادم. ریه‌ام مشــکل اساسی داره و 
همزمان کبد، معده و بقیــه اعضای بدنم 
هم درگیر شدن. هر ماه باید حداقل ۲۰ تا 
۳۰ میلیون تومن فقط پول داروهام رو بدم. 
از ۱۵ سال پیش که مشکل شدید ریه پیدا 
کردم، دیگه نتونستم برم سر کار. منی که ۲۰ 
سال تمام روی داربست‌ها و تو ساختمون‌ها 

کارگری کردم، حالا نفس ندارم.
هیچ بیمه‌ای ندارم یعنی تنها چیزی که 
دارم همین بیمه روستاییه که عملًا دردی 
رو دوا نمی‌کنه. تو تمام ایــن مدت، خرج 
ســنگین دارو و درمان رو با هزار بدبختی و 

قرض و با کمک مردم جور کردم. دو تا دختر 
دارم که یکیشون تازه کلاس ششم دبستانه. 
الان هم که دارم با شــما صحبت می‌کنم، 
کپسول اکسیژن بهم وصله و با این دستگاه 
نفس می‌کشم. اگر بیاید خونه‌ام رو از نزدیک 
ببینید، خودتون با چشم می‌بینید. چهار 
طرف خونه مشکل داره، لوله‌های آب مدام 
نشتی دارن و چکه می‌کنن. نه پولی دارم که 
درستش کنم، نه واقعاً می‌شه با این وضع و با 

داشتن بچه مدرسه‌ای زندگی کرد.
مریضی من سال‌ها پیش، از روزی شروع 
شد که اومدم برم ســر کار ولی دیدم اصلًا 
نمی‌تونم روی پام وایستم. وقتی افتادم دنبال 
دکتر و درمان، بهم گفتن آسم شدید داری و 
همون موقع تو بیمارستان بستری شدم. به 
خدا اصلاً دوست ندارم تو این شرایط باشم و 
دستم جلو کسی دراز باشه اما واقعیتش اینه 
که در ماه فقط ۳۰ میلیون تومن خرج دارو و 
دکترم می‌شه. این جدا از هزینه‌های خورد 
و خوراک خانواده و بچه‌هامه. با این وضعیت 
گرونی، دیگه واقعاً نمی‌دونم چطوری باید 
به این زندگی ادامه بدم و چیکار باید بکنم«.

روایتی از استخوان‌های خردشده
صحبت‌های حبیب‌الله، نشان از رنجی 
عمیق دارد که تنها مختص به او نیست و درد 
مشترک بسیاری از کارگران ساختمانی و 
تمامی مزدبگیرانی است که از امنیت شغلی 
و چتر تأمیــن اجتماعــی محروم‌اند. این 
وضعیت اسفبار به حبیب‌الله و شهر مریوان 
محدود نمی‌شود و گریبانگیر طیف وسیعی 

از کارگران است.
برای واکاوی این بحران انسانی و شناخت 
دقیق‌تر ابعاد آن، سراغ »میکائیل صدیقی«، 
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی 
استان کردستان و عضو هیات مدیره کانون 
انجمن‌های صنفی کارگران ســاختمانی 

کشور رفتم.
صدیقی در تبیین شرایط بغرنج کارگران 
ســاختمانی و کولبران در مریوان و استان 
کردستان، شرایط را بسیار وخیم توصیف 
کرده و با اشــاره به تورم افسارگسیخته، به 
ایلنا می‌گوید: »متأسفانه شرایط اقتصادی 
کشور به سمت وخامت بی‌سابقه‌ای پیش 
می‌رود که تأثیــر ویرانگــر آن، چه از نظر 
روانی و چه اقتصادی، مستقیماً بر سفره و 
معیشت کارگران آوار شده است. بسیاری 
از اقلام خوراکی مانند گوشت، مرغ و برنج 
مدت‌هاست که از ســفره کارگران حذف 
شده‌اند و امروز این کمبودها حتی به حذف 
میوه نیز رســیده طوری‌که یک کارگر در 
ماه نمی‌توانــد حتی دو کیلــو میوه برای 

خانواده‌اش تهیه کند«.
وی با تأکید بر اینکه استان‌های مرزی 
کشــور به‌دلیل فقدان اقتصاد مادر و نبود 
کارخانجات، شرایط به مراتب دشوارتری 
دارند، می‌افزایــد: »این خــأ اقتصادی 
باعث شده تا کارگران برای زنده ماندن، به 
مشاغل غیررســمی و پرخطری همچون 
دست‌فروشــی، کارگری ســاختمانی و 
کولبری روی بیاورند. اولویت امروز کارگران 
در این مناطق، تنها زنده ماندن اســت نه 
داشــتن شــرایطی برای زندگی کردن. 
کردستان از لحاظ شاخص‌های اقتصادی 
و رفاهی در قعر جدول کشور قرار دارد و این 

بن‌بست معیشتی، کارگران را ناچار کرده تا 
برای یافتن کار به کردستان عراق یا حتی 
کشور ارمنستان مهاجرت کنند. البته این 
تراژدی تلخ تنها مختــص به کارگران کُرد 
نیست بلکه بسیاری از کارگران ترک‌زبان 
اســتان‌های غربی نیز در جســت‌وجوی 
لقمه‌ای نان، راهی ارمنســتان می‌شوند؛ 
جایی‌که با نابرابری، ظلم، دســتمزدهای 
پایین و عــدم اعتمــاد کارفرمــا مواجه 

می‌شوند«.

رئیــس انجمــن صنفــی کارگران 
ســاختمانی مریوان، ثمره این وضعیت را 
افزایش هولناک حوادث کار دانســته و با 
اشاره به وضعیت ناگوار کولبران خاطرنشان 
می‌کند: »فضای کار برای کولبران امنیتی و 
سخت است. مرزها برای مدتی کاملاً مسدود 
بود و اکنون نیز که کمی باز شده، کولبران 
گاهی هدف تیراندازی قرار می‌گیرند و جان 
خود را از دســت می‌دهند. مثلًا چند وقت 
پیش، شاهد جان‌باختن یک کولبر ‌40ساله 

دارای دو فرزند در شهر بانه بودیم«.

او درباره دســتمزد ناچیز و استیصال 
کولبران تصریح می‌کند: »یک کولبر از روی 
اجبار مطلق، جان خود و آینده خانواده‌اش 
را در میان کوه‌های صعب‌العبور، سرما، گرما 
و تیراندازی کف دست می‌گذارد. دستمزد 
آنها به قدری ناچیز اســت که اگر منفعت 
مالی داشت، کسی حاضر نمی‌شد پس از 10 
یا 20 سال همچنان کولبری کند چنانکه 
اخیراً ویدئویی از یک پیرمرد ۷۵ساله بوکانی 
منتشر شد که همچنان مشغول کولبری 
بود. درآمد آنها تفاوت چندانی با یک کارگر 
فصلی ندارد و در فصول سرد سال نیز کاملًا 
قطع می‌شود. متاسفانه این افراد به عنوان 
شهروندان درجه ششم و هفتم جامعه در 

نظر گرفته می‌شوند«.

حذف کامل درمان
 از زندگی کارگران  ساختمانی

صدیقــی در بخــش دیگــری از 
صحبت‌های خود، به دســتمزد پایین و 
شرایط کار کارگران ساختمانی پرداخته 
و اظهار مــی‌دارد: »دســتمزد روزانه‌ای 
که کانون کارگران ســاختمانی اســتان 
کردستان مشخص کرده، بین یک میلیون 
و 500هزار تا دو میلیون تومان است اما به 
دلیل فصلی بودن کار، یک کارگر اگر تمام 
روزهای ماه را نیز حســاب کند، میانگین 
درآمدش روزانه به ۵۰۰هزار تا یک میلیون 
تومان هم نمی‌رسد که این مبلغ در برابر تورم 
فعلی هیچ ارزشی ندارد. این فشار مضاعف 
سبب شده تا مسائلی چون تفریح، مسافرت 
و حتی پیگیری درمان و سلامتی، به طور 
کامــل از زندگی کارگران حذف شــود«. 
وی با اشاره به تأســیس مؤسسه خیریه 
»حامی کارگران« در مریوان برای حمایت 

از کولبران و کارگران حادثه‌دیده می‌گوید: 
»خدا نکند کارگری مانند آقای ســبزی 
دچار حوادث کار شــود یا فرزند بیماری 
داشته باشد، چرا که در این صورت مجبور 
است دست نیاز به سوی مؤسسات خیریه 
و هم‌صنفان خود دراز کند. ما از طریق این 
مؤسسه به کارگران و کولبران قطع نخاعی 
کمک‌های اندکی می‌کنیم اما توان مالی 
مؤسسه پاســخگوی نیازهای آموزشی و 
رفاهی آنان نیست. تا پیش از این، برای ۱۰۰ 
تا ۱۵۰ خانواده تحت پوشــش در آستانه 
بازگشــایی مــدارس لوازم‌‌التحریر تهیه 
می‌کردیم اما اکنون با توجه به شرایط مالی، 
دغدغه ما این است که آیا ماه آینده قادر به 

انجام این کار خواهیم بود  یا خیر«.

تنها در مریوان ۹ کارگر ساختمانی
قطع نخاعی داریم 

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های 
صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان 
اینکه زندگی فلاکت‌بــار کارگران دیگر 
پنهان‌کردنی نیست، می‌افزاید: »مسئولان 
هرچقدر هم که در رسانه‌ها واقعیت را وارونه 
جلوه دهند، کارگران شرایط را با پوست و 
استخوان لمس می‌کنند. وقتی کارگر در 
تلویزیون می‌بیند که همه‌چیز گل‌وبلبل 
است اما در یخچال خانه‌اش خالی است، به 
خوبی می‌فهمد که برای سیستم اهمیتی 

ندارد«.
صدیقی یکی از بزرگترین دغدغه‌های 
کارگران را مساله بیمه دانسته و با استناد به 
ماده ۲۹ قانون کار تصریح می‌کند: »با وجود 
صراحت قانون، کارگرانی مانند آقای سبزی 
پس از سال‌ها کارگری، از حق بیمه و تمامی 
خدمات دولتی و درمانی محروم مانده‌اند. 

در حال حاضر تنها در اســتان کردستان، 
نزدیک به ۲۰ تا ۲۵هــزار نفر حدود پنج، 
شش سال اســت که در صف انتظار بیمه 

کارگران ساختمانی قرار دارند«.
وی راجع به عملکرد ســازمان تامین 
اجتماعی می‌گوید: »تأمیــن اجتماعی 
نهادی است که نه پاسخگوی بیمه‌شدگان 
خود است و نه به سه‌جانبه‌گرایی اعتقادی 
دارد. این سازمان حتی در ایام جنگ روند 
بازرسی‌ها و قطع بیمه کارگران را متوقف 
نکرد. ســالانه نزدیک به دو هزار میلیارد 
تومان از منابع این سازمان به کارگزاری‌ها 
پرداخت می‌شــود تا هر چند ماه یک‌بار 
کارگران ساختمانی را بازرسی کنند. اخیراً 
نیز مصوب کرده‌اند که کارگر باید هر یک یا 
دو ماه آدرس جدید خود را در سامانه ثبت 
کند که همین امر بهانه‌ای برای حذف بیمه 

بسیاری از کارگران شده است«.
صدیقــی در پایان بــا ارائــه آماری 
تکان‌دهنــده از قربانیان حــوادث کار در 
منطقه کردستان و مریوان، می‌گوید: »ما 
تنها در شــهر مریوان ۹ کارگر ساختمانی 
داریم که دچار قطع نخاع شده‌اند. همچنین 
برای بیــش از ۴۰ کولبر قطــع نخاعی در 
مریوان و سروآباد تشکیل پرونده داده‌ایم. 
در مجموع نزدیک به ۱۰۰ کارگر و کولبر 
ازکارافتاده تحت پوشش مؤسسه ما هستند 
و این تازه آمار کسانی است که به ما مراجعه 
کرده‌اند. چه بســیار کارگرانی که توانایی 
کار ندارند اما به دلیل حفظ غرورشــان، 
خانه‌نشین‌اند و از کســی تقاضای کمک 

نمی‌کنند«.

»جان« تاوان نان
پایان این گــزارش، آغــاز یک مرثیه 
بی‌پایان برای عدالت گمشــده است. آیا 
حبیب‌الله سبزی و تمامی هم‌سرنوشتانش 
از کارگران ایستاده بر داربست‌ها تا کولبرانی 
که زیر بار سنگین نابرابری در کوهستان‌ها 
یخ می‌زنند انســان‌هایی تن‌پرور و فراری 
از کار بودند؟ آیا آنها زحمت نکشــیدند؟ 
آنها سال‌ها شرافتمندانه‌ترین نبرد را برای 
بقا انجام دادند و بهــای زنده ماندن خود و 
خانواده‌شان را با قطره‌قطره خون، جوانی 
و سلامتشــان پرداختند تا امروز چنین 
بی‌رحمانه در کنج خانه‌ای نمور، به کپسول 

اکسیژن پناه ببرند.
چرا کارگر ناچار اســت جانش را کف 
دست بگذارد و »شهید راه نان« شود؟ چه 
ســاختار طبقاتی در حال بازتولید و تکرار 
است که در همین جامعه و در زادبوم همین 
کارگران، سوداگرانی زندگی می‌کنند که 
خرج تزئینات و تعویض ماشین فرزندانشان، 
از کل درآمد یک‌عمر کارگری حبیب‌الله‌ 
و امثال او بیشــتر اســت؟ این ثروت‌های 

افسانه‌ای از کجا آمده است؟!
سؤال اساسی اینجاســت: اگر تامین 
اجتماعی بــه وظایف قانونــی خود عمل 
می‌کرد و حبیب‌الله پس از ۲۰ ســال جان 
کندن، امروز بیمه و مستمری ازکارافتادگی 
داشــت، آیا باز هم در ۵۸ ســالگی برای 
تأمین هزینه اسپری تنفسی‌اش شرمنده 
خانــواده‌اش بــود؟ آیا بی‌مســئولیتی، 
نگاه کالایی به انســان و سیاســت‌های 
ضدکارگــری، عامل اصلی ایــن فجایع 

خاموش نیست؟
امروز حبیب‌الله‌ها نفس کم آورده‌اند و 
حتی یک کپسول اکسیژن ساده هم از آنها 
دریغ شده است. حاصل یک عمر تلاش و 
جان کندن حبیب‌الله، امروز کجاست و به 

جیب چه کسانی سرازیر شده است؟!

انتظار طولانی کارگران اخراجی 
فولاد شادگان برای بازگشت به ‌کار

با گذشت حدود یک سال از بیکاری کارگران بومی شاغل در 
پروژه ساخت شرکت فولاد شادگان، هنوز این کارگران پیگیر 

بازگشت به شغل سابق خود هستند.
به گزارش ایلنا، حدود یک سال پیش، ۱۰۰ نفر از کارگران 
بومی شاغل در پروژه ســاخت مجتمع عظیم صنعتی فولاد 
شــادگان با اتمام بخش‌هایی از پروژه، به مرور بیکار شده‌اند 
اما بعد از گذشت ماه‌ها انتظار، هنوز اقدامی در جهت پیگیری 

وضعیت شغلی این گروه انجام نشده است.
به گفته کارگران، با شروع به کار مجتمع عظیم صنعتی فولاد 
شادگان، قرار بود کارفرما کارگران را به کار سابق خود بازگرداند. 
هرچند کارفرما فعالیت بخش‌هایی را با اتمام ساخت، بعد از 
چندین ماه با جذب شــماری کارگر غیربومی از سر گرفته و 
تعداد کمی از کارگران به کار ســابق خود بازگشتند اما هنوز 
حدود ۱۰۰ کارگر تعدیلی در بیرون از این واحد صنعتی پیگیر 

بازگشت به کار هستند.
در این زمینه یکی از کارگران تعدیلی فولاد شادگان گفت: 
در این یک سالی که بیکار شده‌ام در جستجوی کار به واحدهای 
صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده‌ام اما به دلیل شرایط 
سنی‌ام، تا این لحظه هیچ کاری برای من و سایر همکارانم پیدا 

نشده است.
او گفت: درحالی من و سایر همکارانم به دنبال ایجاد شرایط 
برای بازگشت به کار هستیم که مسئولان در جلسات مختلف، 

بارها وعده بازگشت به کار کارگران تعدیلی را مطرح کرده‌اند.
او با بیان اینکه شرایط معیشتی خوبی ندارد، گفت: برخی 
همکاران که توانایی مالی بهتری دارند به کارهای ساختمانی، 
خدماتی و مسافرکشی مشغول کار به شده‌اند اما برخی دیگر 
به دلیل ناتوانی مالی همچنان بیکار هستند. در عین حال با 
برگزاری آزمون اســتخدامی قرار بود اولویت جذب با نیروی 
کار باسابقه بومی باشــد اما بعد آزمون مشــخص شد اکثر 

جذب‌شدگان افراد تازه‌کار و از نیروی کار غیربومی هستند.
او با بیان اینکه ما به دنبال اشتغال به کار هستیم، گفت: همه 
کارگران تعدیلی از بومیان منطقه و شهرستان شادگان هستند 
و سابقه کارشان ۱۰ تا ۱۵ سال اســت. اکثریت این کارگران 
برای تامین معاش خانواده‌های خود با مشکل روبرو هستند و 
درخواست ما از مدیریت این مجموعه و مسئولان شهرستان، 

فقط بازگشت به‌کار است.
    

تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان 
وارد هفتمین روز شد

نزدیک به یک هفته است که بازنشستگان صنعت فولاد 
اصفهان در اعتراض‌ به عدم وصول مطالبات بازنشستگی خود، 

مقابل ساختمان استانداری حاضر می‌شوند.
به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان شرکت ذوب‌آهن 
اصفهان که بــرای حل مشــکلات درمان خــود و دریافت 
معوقات‌شان از هفته پیش در مقابل استانداری تجمع کرده 
بودند، دیروز نیز به اعتراض خود ادامه دادند. همچنین جمعی 
از بازنشستگان فولاد مبارکه نیز که تنها خواسته‌شان اجرای 
متناسب‌سازی 30درصدی‌ست، در جمع معترضان حاضر 
شدند. این گروه از بازنشستگان مشکلات بیمه‌ای و درمانی 

ندارند.
تجمع‌کنندگان که خواستار برقراری فوری بیمه درمانی، 
پرداخت معوقه متناسب‌سازی و بهبود شرایط معیشتی خود 
هستند، تاکید کردند: سال جاری آخرین سال اجرای قانون 
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است اما ۳۰درصد نهایی 
این طرح برای بازنشســتگان صندوق فولاد که به صندوق 
کشوری واگذار شده، هنوز اجرایی نشده و این موضوع موجب 

بلاتکلیفی بازنشستگان شده است.
طبق این گزارش، در پیگیری‌های هفت روزه بازنشستگان 
فولاد در اصفهان، مســئولان صندوق بازنشستگان فولاد و 
شرکت ذوب‌آهن، توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و ظاهراً 

مسئولیت قبول نمی‌کنند.
    

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
۴۰ درصد بازنشستگان »مستاجر« هستند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشــوری با بیان اینکه 
آمارها نشان می‌دهد حدود ۴۰درصد بازنشستگان »مستاجر« 
هستند، گفت: اگر بتوانیم سهمی در تامین مسکن یا بهسازی و 
بازسازی واحدهای مسکونی بازنشستگان داشته باشیم به سبد 

معیشت آنها کمک قابل توجهی کرده‌ایم.
به گزارش ایســنا، ازوجی گفت: حدود یــک میلیون و 
۹۰۰هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق کشوری قرار دارند. 
اگر بتوانیم حتی بخش کوچکی از این جامعه را به‌صورت سالانه 
در قالب طرح‌های مناسب، صاحب مسکن کنیم، بازسازی و 
بهسازی مسکن آنها را انجام دهیم یا کیفیت محل سکونتشان 
را ارتقا دهیم، می‌توانیم کمک قابل توجهی به بهبود شرایط 
زندگی بازنشستگان داشته باشیم. چنین اقداماتی علاوه بر 
ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان، می‌تواند در بلندمدت 
بخشی از فشارهای موجود بر صندوق در حوزه حمایت‌های 

معیشتی و مسکن را نیز کاهش دهد.
او با اشاره به سهم بالای هزینه‌های مسکن و اجاره در سبد 
هزینه‌ای بازنشستگان، از بررسی رویکرد جدید صندوق برای 
ساخت و عرضه مســکن ارزان‌قیمت با اولویت بازنشستگان 

خبر داد.
ازوجی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بازنشســتگان 
دارای مسکن هستند، گفت: مساله فقط نداشتن مسکن نیست. 
بسیاری از بازنشستگان صاحب خانه‌هایی هستند که به دلیل 

فرسودگی، نیازمند بازسازی و بهسازی جدی است.
وی افزود: صندوق در حوزه مســکن می‌تواند دو رویکرد 
را به‌صورت ترکیبی دنبال کند؛ بخشی از پروژه‌ها با رویکرد 
تجاری و با هدف بازگشــت سرمایه اجرا شــود و در کنار آن، 
با توجه به مســئولیت اجتماعی صندوق، ســاخت مسکن 
ارزان‌قیمت و عرضه آن با اولویت بازنشستگان نیز مورد توجه 

قرار گیرد.
ازوجی درباره امکان عرضه این واحدها در قالب تعاونی نیز 
گفت: این موضوع می‌تواند در طراحی مدل تأمین مسکن مورد 
بررسی قرار گیرد تا واحدهای مسکونی با قیمت مناسب‌تر و 

متناسب با توان مالی بازنشستگان در اختیار آنان قرار گیرد.

یک »کارگر ساختمانی«: ماهی ۳۰ میلیون خرج دوا و کپسول اکسیژن می‌کنم!اخبار کارگری

روایت حبیب‌الله؛ مرثیه‌ای بی‌پایان برای عدالت گمشده

رئیس انجمن صنفی تکنسین‌های دارویی استان آذربایجان 
شرقی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی 
سازمان‌های بیمه‌گر گفت: ادامه‌دار شــدن تأخیر در پرداخت 
مطالبات بیمه‌ای، علاوه بر ایجاد مشکلات جدی برای داروخانه‌ها، 
فشار اقتصادی قابل توجهی را به تکنسین‌های دارویی و کارکنان 

داروخانه‌ها وارد کرده است.
محسن تبریزی به ایلنا گفت: داروخانه‌ها از یک‌سو باید هزینه 
خرید و تأمین دارو را پرداخت کنند و از سوی دیگر با هزینه‌هایی 
مانند حقوق کارکنان، بیمه، مالیات، اجاره و ســایر هزینه‌های 
جاری مواجه هستند. وقتی مطالبات بیمه‌ای با تأخیر پرداخت 
می‌شود، طبیعی اســت که فشــار نقدینگی افزایش پیدا کند. 
تکنسین‌های دارویی و کارکنان داروخانه‌ها ازجمله نیروهایی 
هســتند که به‌صورت مســتقیم با مردم و بیمــاران در ارتباط 

هستند. آنها ساعات طولانی در داروخانه مشغول خدمت‌رسانی 
هستند، نســخه‌ها را بررســی می‌کنند، دارو را آماده و تحویل 
می‌دهنــد و پاســخگوی مراجعه‌کنندگان هســتند بنابراین 
 باید امنیت شــغلی و معیشــتی این نیروها مورد توجه جدی 

قرار گیرد.
وی تصریح کرد: نمی‌توان از کارکنان داروخانه انتظار داشت 
با بالاترین کیفیت و دقت به مردم خدمت کننــد اما در مقابل، 

مشکلات مالی ناشی از تأخیر پرداخت بیمه‌ها را نادیده گرفت.
رئیس انجمن صنفی تکنسین‌های دارویی استان آذربایجان 
شــرقی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های جدی ما، تأثیر مشکلات 
نقدینگــی داروخانه‌ها بــر وضعیت پرداخت حقــوق و مزایای 

کارکنان است.
تبریزی افزود: وقتــی منابع مالی داروخانــه به‌موقع تأمین 

نشود، مدیریت هزینه‌های جاری دشــوارتر می‌شود و کارکنان 
نیز ممکن است با مشــکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، 
 مشکلات بیمه‌ای، کاهش امنیت شــغلی و کاهش انگیزه کاری 

مواجه شوند.
وی تأکید کرد: این موضوع نباید تبدیل به یک چرخه دائمی 
شــود که در آن، ابتدا بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌هــا را با تأخیر 
پرداخت کنند، سپس داروخانه تحت فشار قرار گیرد و در نهایت 
کارکنان و تکنسین‌های دارویی هزینه این مشکلات را بپردازند.

تبریزی اظهار کرد: تکنسین دارویی یک نیروی تخصصی است 
که مسئولیت مهمی در فرآیند ارائه خدمات دارویی دارد. این نیرو 
باید از حقوق و مزایای متناسب با مسئولیت، تجربه و ساعات کاری 

خود برخوردار باشد.
وی افزود: انتظار ما این است که جایگاه شغلی تکنسین‌های 

دارویــی و کارکنان داروخانه‌هــا بیش از گذشــته مورد توجه 
مســئولان قرار گیرد و مســائل مربوط به حقوق، بیمه، امنیت 
شغلی، ساعات کاری و شــرایط محیط کار آنها به‌صورت جدی 
پیگیری شود. نباید مشــکلات اقتصادی موجود بهانه‌ای برای 
تضییع حقوق کارکنان داروخانه‌ها باشــد. از طرف دیگر، برای 
اینکه داروخانه‌ها بتوانند حقوق و مزایای کارکنان خود را منظم 
 پرداخت کنند، باید مطالبات آنها نیز از سوی بیمه‌ها در موعد مقرر 

پرداخت شود.

مقام صنفی آذربایجان شرقی:

کارکنان داروخانه‌ها تاوان بدحسابی صندوق‌های بیمه‌ای را می‌پردازند

گزارش

کارگران روزمزد شــاغل در بخش خدمات نیروگاه بخار 
ایرانشــهر، هنوز موفق به دریافت مطالبات سال ۱۴۰۴ خود 

از کارفرما نشده‌اند.
به گزارش ایلنا، کارگران روزمزدی شاغل در بخش خدمات 

نیروگاه بخار ایرانشــهر که تحت مســئولیت شرکت‌های 
پیمانکاری فعالیت دارند، در سال ۱۴۰۴ دو ماه حقوق خود را 
دریافت نکرده‌اند و در عین حال بخش از مطالبات سال جاری 

آنها هنوز به حسابشان واریز نشده است.
یکی از کارگران روزمزدی نیروگاه بخار ایرانشهر در ارتباط 
با مشکلات ایجاد شده، گفت: وضع موجود شرایط زندگی را 
برایمان سخت کرده و به همین دلیل شــماری از همکاران 
برای وصول این طلب قدیمی قصد دارند از پیمانکار شکایت 
 کنند چرا که پیمانــکار راضی به پرداخت طلــب کارگران 

نیست.
این کارگر خدماتی گفت: ما کارگران از حداقل‌های مزدی 
محروم هستیم و مســئولان نیروگاه به مشکلات‌مان که در 
نتیجه حضور پیمانکاران مختلف ایجاد می‌شــود، اعتنایی 

نمی‌کنند. ما راهی جز شکایت نداریم.

مطالبات کارگران روزمزد نیروگاه بخار ایرانشهر پرداخت نمی‌شود
خبر

شماری از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از عدم 
پرداخت یک‌ساله حق مأموریت و حق مسکن خود خبر دادند 

و خواستار رسیدگی به مطالبات معوقه‌شان شدند.
به گزارش ایلنــا، آنها افزودند که آخریــن پرداخت حق 

مأموریت و حق مسکن کارکنان مربوط به شهریورماه ۱۴۰۴ 
است و با گذشت حدود یک سال، تاکنون هیچ پرداختی بابت 

این مطالبات انجام نشده است.
طبق گفته کارکنان این مجموعه، »این مطالبات مربوط 
به کارکنان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مراکز و 
واحدهای تابعه آن، ازجمله شهرستان خاش و مناطق اطراف 
است و عدم پرداخت آنها طی یک سال گذشته، مشکلات مالی 

و معیشتی برای کارکنان ایجاد کرده است«.
آنهــا بــه نیابــت از کارکنان شــرکتی دانشــگاه علوم 
پزشــکی زاهدان، از مســئولان دانشــگاه علوم پزشــکی 
درخواســت کردند به مســاله تامین بودجه برای پرداخت 
حق مأموریــت و حــق مســکن کارکنان علوم پزشــکی 
 زاهدان ورود کرده و زمــان پرداخت آن را بعد از یک ســال 

مشخص کنند.

خبر

عدم پرداخت مطالبات معوقه کارکنان علوم پزشکی زاهدان

کردستان از لحاظ شاخص‌های 
اقتصادی و رفاهی در قعر 

جدول کشور قرار دارد و این 
بن‌بست معیشتی، کارگران را 
ناچار کرده تا برای یافتن کار به 
کردستان عراق یا حتی کشور 

ارمنستان مهاجرت کنند

برای بیش از ۴۰ کولبر قطع 
نخاعی در مریوان و سروآباد 
تشکیل پرونده داده‌ایم. در 

مجموع نزدیک به ۱۰۰ کارگر و 
کولبر ازکارافتاده تحت پوشش 

مؤسسه ما هستند و این تازه 
آمار کسانی است که به ما 

مراجعه کرده‌اند


